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مــروری بر ادبیات جهان نشان می‌دهد که 
معمولًا پرداختن به برخی موضوعات به اقبال 
بیشتر مخاطبان به آثار ادبی منجر خواهد شد. 
مسائل و موضوعاتی که در زندگی همه مردم 
جهان جریان دارد، نقطه‌ای مناسب برای 
جذب عمومی و جهانی مخاطب است. عشق 
موضوع و حوزه‌ای است که در طول تاریخ و در 
میان همه نژادها و تمدن‌ها و جوامع مشترک 
بوده است. آثار ادبی که در آن‌ها عشق انعکاس 
یافته است، معمولًا مورد اقبال عمومی قرار 
می گیرد؛ به ویــژه آثــاری که از لحاظ قدرت 
ادبی قابل تأمل باشد. جوجو مویز از جمله 
نویسندگانی است که در آثــارش به موضوع 
عشق پرداخته و با اقبال مخاطبان مختلف در 
جهان مواجه شده است. آثار او به زبان‌های 
مختلف ترجمه شده و لحظاتی زیبا همراه با 
تفکر را برای مخاطبان فراهم آورده است. در 
این نوشتار مروری خواهیم داشت بر زندگی و 

آثار این نویسنده انگلیسی.
جوجو مویز، نویسنده نام دار انگلیسی، در 
اوت سال 1969 میلادی در لندن متولد شد. 
عمده فعالیت نویسندگی او تا سال 2002 
متمرکز  روزنامه‌نگاری  زمینه  در  میلادی 
شده بود، اما از آن سال با نگارش یک داستان 
عاشقانه وارد جهان داستان شد. او یکی از 
معدود نویسندگانی است که دو بار برنده جایزه 
ادبی رمان رمانتیک شده است. همچنین آثار 
این نویسنده به 11 زبان ترجمه و منتشر شده 
اســت. نام کامل جوجو مویز، پائولین سارا 
جوی مویز است. او که در منطقه میدستون در 
نزدیکی لندن متولد شده، تنها فرزند خانواده 
است. مادر او الیزابت یک تصویرگر و پدرش 

جیمز نیز یک هنرمند مجسمه‌ساز بود. 
ــال هــالــووی و  مــویــز تحصیلاتش را در رویـ
دانشگاه لندن گذراند و همزمان نیز برای 
ــه‌ای  ــیــوز، فعالیت رســان ــگــام و استین ن ای
انجام مــی‌داد. در پی این فعالیت‌ها بود که 
او توانست در سال 1992 میلادی کمک 
هزینه تحصیلی خوبی از سوی روزنامه مشهور 
ایندیپندنت برای شرکت در مقطع کارشناسی 
ارشد روزنامه‌نگاری دانشگاه لندن دریافت 

کند. پس‌ازآن برای 10 سال به طور مستمر و 
دایم همکاری خویش را در نقش‌های مختلف 
رسانه‌ای با این روزنامه مشهور پی گرفت، تا 
این که در سال 1998 میلادی توانست به 
عنوان دستیار سردبیر دست یابد. البته او 
طی این 10 سال، یک سال نیز در هنگ کنگ 
حضور داشت و با روزنامه‌ای دیگر همکاری 
ــادی فعالیت  ــی ــرد. در ســـال 2002 م کـ
روزنامه‌نگاری اش را به عنوان خبرنگار حوزه 
هنر و رسانه آغاز کرد. مویز در اواخــر همین 
سال و زمانی که نخستین رمانش با نام »سرپناه 
بارانی« منتشر شد، فعالیت روزنامه‌نگاری 
خویش را محدود کرد و به شکل تمام وقت به 
نگارش رمان پرداخت. البته او در این مدت 
به عنوان مقاله‌نویس با نشریه دیلی تلگراف 
ــرد. دریــافــت جایزه مشهور  همکاری می ک
رمان عاشقانه برای کتاب »میوه خارجی« در 
سال 2004 میلادی و »آخرین نامه معشوق« 
در سال 2011 میلادی به شهرت بیشتر او 
انجامید. جالب است بدانید که ناشر آثار مویز 
حاضر به نشر کتاب مشهور »من پیش از تو« 
نشد و مویز این کتاب را به نشر پنگوئن واگذار 
کرد. کتاب پس از انتشار به فروشی بیش از 
شش میلیون نسخه دست یافت و در 9 کشور 
مختلف وارد بازار نشر شد. سه رمان مویز در 
فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک‌تایمز قرار 
داشته است. در سال 2013 میلادی اعلام 
شد که قرار است اقتباسی سینمایی توسط دو 
فیلم‌نامه‌نویس از رمان »من پیش از تو« انجام 
گیرد، اما فیلم‌نامه نسخه سینمایی که در سال 
2016 از این رمان منتشر شد توسط خود مویز 

به رشته تحریر درآمد.
کاملًا  فضایی  کــه  جــوجــو  رمـــان  نخستین 
عاشقانه دارد، روایتگر زندگی جو بیست‌ساله 
است. جو در یک جشن حزبی در سال 1950 
میلادی و در هنگ‌کنگ با ادوارد که افسری 
جذاب و خوش‌قیافه است، آشنا می‌شود. آن‌ها 
عاشق یکدیگر می شوند و به سرعت ازدواج 
می‌کنند. پس از ازدواج تصمیم می‌گیرند به 
نقاط مختلف جهان سفر کنند و نقاط تازه‌ای را 
ببینند؛ اما در همین مدت جو متوجه می‌شود 
به  که  چیزی  آن  همه  متأهلان  زندگی  که 
نظر می‌رسد نیست. در ادامــه ماجرا و طی 
سال‌های بعد با کیت دختر جو مواجه می‌شویم 
که از خانه فرار می‌کند. سال‌ها بعد سابین 

دختر کیت و نوه جو شخصیت دیگری است 
که وارد داستان می‌شود. سابین لندن را با 
هدف جست‌وجوی پدربزرگ و مادربزرگی 
که هرگز ندیده است، ترک می‌کند. مویز با به 
تصویر کشیدن فوق‌العاده فضاهای احساسی 
به خوبی رابطه سه نسل را بررسی کرده است. 
رمان »سرپناه بارانی« با آن که نخستین رمان 
مویز بود اما در ایران در زمره آخرین آثار ترجمه 
شده او قرار دارد. این رمان را انتشارات ماهابه 

با ترجمه رعنا موقعی منتشر کرده است.
دومین رمان مویز نیز با بهره‌گیری از فضایی 
عاشقانه و نقاط هیجان‌انگیز، موفقیت بیشتر 
او را در پی داشت. »میوه خارجی« که در سال 
2003 میلادی منتشر شد داستان لوتی 

سوییفت را روایت می‌کند. 
در سال 1950 میلادی، لوتی که در پی جنگ 
جهانی از خانواده اش جدا شده است، به شهر 
ــرم« می‌آید و با خانواده  کوچک و سنتی »م
هولدن که دختری همسن و سال او دارند، 
زندگی می‌کند. دختر خانواده هولدن نیز 
مخالف محدودیت‌ها و فضای بسته‌ای است 
که در خانواده و شهر کوچک آن‌ها وجود دارد. 
مدتی بعد گروهی از بوهیمیا به شهر کوچک 
مرم می‌آیند و شیوه و سبکی دیگر از زندگی 
شهر  سنت‌های  با  که  می‌دهند  نمایش  را 

سازگاری چندانی ندارد.
لوتی و دختر جوان خانواده هولدن به این گروه 
علاقه‌مند می‌شوند؛ اما آن‌چه اتفاق می‌افتد 
و عشقی که شکل می‌گیرد عواقب بدی را به 
همراه دارد. »بازار طاووس« که سومین رمان 
مویز است، در سال 2004 میلادی منتشر 
شد. نویسنده در این رمان نیز زندگی زنی به 

نام آتنه فورستر را روایت می‌کند. 
زنی که برای مدت‌ها در مرکز شایعات بوده و 
دو سال بعد از ازدواج دوباره شایعاتی درباره او 
بر سر زبان‌ها می‌افتد. دختر سی‌وپنج ساله او 
که از این شایعات و رفتارهای مادر عذاب می 
کشد، به فروشگاه بازار طاووس پناه می‌برد تا 
در تنهایی، آرامش خویش را باز یابد و لحظاتی 
جــذاب بــرای او اتفاق می‌افتد اما همه چیز 
به آرامــی و خوبی پیش نمی‌رود. رمان بازار 
طاووس شاید شهرت آثار دیگر مویز را نداشته 
باشد و کمتر شناخته شده باشد. این رمان 
هم به همت فروزنده دولت یاری به فارسی 
ترجمه و توسط نشر منوچهری وارد بازار کتاب 

شــده است.مویز در ســال 2005 میلادی 
رمان »کشتی نو عروسان« را به رشته تحریر در 
آورد. این رمان که داستان آن در سال 1946 
میلادی اتفاق می‌افتد، درباره 650 نوعروس 
است که می‌خواهند به انگلیس بروند و مردانی 
را که در زمان جنگ با آن‌ها ازدواج کرده‌اند، 
ملاقات کنند. کشتی نوعروسان هم با ترجمه 
محسن خادمی توسط نشر میلاد در دسترس 

مخاطبان ایرانی قرار گرفته است.
 پنجمین رمان مویز در سال 2007 میلادی 
و با نام »خلیج نقره‌ای« منتشر شد. رمانی 
با چند شخصیت که ماجرای آن در شهری 
ساحلی و آرام اتفاق می‌افتد. لیزا مک کلین و 
دخترش از جمله شخصیت‌های اصلی داستان 
هستند که فضای اجتماعی خلیج بر زندگی 
آن‌ها اثرگذار است. مردی به نام مایک دارمر 
به خلیج نقره‌ای می‌آید و در هتل شهر اقامت 
می‌کند. حضور مایک آرامش خلیج را بر هم 
می زند و ماجراهایی را می‌آفریند. این رمان هم 
از طرف نشر میلکان و با ترجمه یاسمن فروغی 

مهر منتشر شده است.
دیگر رمان مویز با نام »موسیقی شبانه« که به 
فارسی ترجمه نشده است، در سال 2008 
میلادی منتشر شد. این رمان بر شخصیت 
ایزابل دلنسی متمرکز است که همیشه با روی 
خوب زندگی مواجه بوده است، اما زمانی که 
شوهرش به طور ناگهانی می‌میرد، زندگی او 
تغییر می‌کند و با کوهی عظیم از بدهی‌های 

شوهرش روبه‌رو می‌شود. 
مشکلات تا آن جا پیش می‌رود که او مجبور 
می‌شود با دو فرزندش خانه را تــرک کند. 
این نویسنده  از سال 2009 تا پایان 2010 
ــان دیگر بــه نــام‌هــای »اســب  مــیــادی دو رم

رقصنده« و »آخرین نامه از معشوقت« را به 
رشته تحریر در آورد.

مویز در سال 2012 میلادی مشهورترین 
رمانش را با نام »من پیش از تو« منتشر کرد. 
این رمان عاشقانه روایتگر داستان دختری 
به نام لوییزاست که با خانواده اش زندگی 
می‌کند. لوییزا که دختری آرام است بعد از 
تلاش‌های مداوم برای پیدا کردن کار مناسب 
به عنوان پرستار برای مراقبت از یک مرد جوان 
و ثروتمند به نام ویل که در اثر حادثه رانندگی 

فلج شده است، استخدام می‌شود. 
ــن رمــان مویز بی‌نظیر بــود.  استقبال از ای
منتقدان ادبی با بهترین الفاظ این رمان را 
ستودند و فروش چشمگیر آن نیز نشان از اقبال 
عمومی و گسترده مخاطبان به این اثر داشت. 
نسخه سینمایی این اثر که به کارگردانی تیا 
شروک در سال 2016 میلادی اکــران شد 
نیز موفقیت خوبی به دست آورد. رمان »من 
پیش از تو« با ترجمه مریم مفتاحی و از سوی 
نشر آموت وارد بازار نشر شده و استقبال خوب 

مخاطبان ایرانی را نیز به همراه داشته است.
»ماه عسل در پاریس«، »دختری که پشت سرت 
جا گذاشتی«، »یک به علاوه یک«، »پس از تو« 
و »تک و تنها در پاریس« آثاری است که جوجو 
مویز در فاصله سال‌های 2012 تا 2017 

میلادی به رشته تحریر در آورده است.
آخرین رمان جوجو مویز با نام »هنوز من« در 
سال 2018 وارد بازار نشر می‌‌شود. این رمان 
روایتگر زندگی جدید لوییزا کلارک در شهر 
نیویورک خواهد بود. جوجو مویز هم اکنون 
به همراه همسر و سه فرزندش در مزرعه‌ای 
در سمپفورد زندگی می‌کند و به نوشتن ادامه 

می‌دهد. 

موسی عصمتی

 

▪ 	1
ابر باید که سرانجام ببارد، آقا

و سرش را به ضریحت بگذارد، آقا
ابر با عینک دودی و عصایی لرزان

قصد پرواز از این پنجره دارد، آقا
ابر، چشمان خودش را به پرستو بخشید

که برایش خبر از دشت بیارد، آقا
ابر آمد لب حوضی که پر آینه‌هاست

اشک را دانه به دانه بشمارد، آقا
اگر از درد ننالد اگر از غربت خویش

چه کند، سر به بیابان بگذارد، آقا
قفل فولادترین پنجره هم باز نشد

ابر از عالم و آدم گله دارد آقا
دوست دارد برود مثل پرستو تا اوج

ساک را بسته که اندوه بکارد، آقا
ابر رفته‌ست کسی نیست که او را آخر

به خداگونه‌ترین غم بسپارد، آقا

▪ 	2
سیاه شهر شمایم، سیاه دلگیرم

که قار قار خودم را، بهانه می گیرم
همیشه همدم تکرار سیم ها بودم

شریک قافله گنگ بیم  ها بودم
سیاه شهر شمایم، سپید، ها... هرگز

ابوسعید که نه!بایزید،ها...هرگز
شبیه کودکی از نسل کارتن خوابم

که در ولایت شب مثل... آه! می تابم
اسیر غربت تاریخ سرنوشتم باز

دوباره قصه دیرین سنگ و خشتم باز
سیاه شهر شمایم که باز می خوانم
»ولو قبول نباشد نماز می خوانم«

 همیشه منتظرم یک زمان طلب بشوم
بدون دغدغه تا  آسمان طلب بشوم

چقدر عاشقی ام را به بادها گفتم
جنون مشرقی ام را به بادها گفتم

سیاه شهر شمایم که سخت دلتنگم
و از سیاهی موهوم بخت دلتنگم

مرا به سمت همین پایتخت روحانی
بخوان که درد دلم را تو خوب می دانی

بخوان که تشنه فریاد بی صدا هستم
به هر چه از تو بیاید رضا! رضا هستم

بخوان که بشنوم این بار لایقت شده است
همان کلاغ سیاهی که عاشقت شده است

همان کلاغ سیاهی که لال می خواند
شبیه آینه کاری زلال می خواند
و کاش! در افق آسمان دودآلود

کلاغ شهر شما هم کبوتری می بود

▪ 	3
وقتی تنهایم

می آید
و اتاق

پر می شود از عطر پونه های وحشی
وقتی کنار خیابان تنهایم

می آید
دستم را می گیرد

و از لابه لای ماشین ها عبورم می دهد
وقتی تنهایم

 می آید
برای خودش چای می ریزد

استکانم را دستم می دهد
و بعد

باد در و پنجره را به هم می کوبد
وقتی تنهایم

می آید
حرفی نمی زند

فقط وقتی که می رود
مرا با عطر پونه های وحشی

تنها می گذارد

▪ 	4
بدون شلیک حتی یک گلوله

کلاشینکف را خاموش کرد
مرگ، اورا با خود برد

کلاشینکف حالا دیگر نیست
اما کلاشینکف ها ،دارند

حرف آخر را می زنند
وقتی بر شمار مزارها

در مزار شریف افزوده می شود
وقتی ،بچه آهویی

در دامنه های پر چین هیمالیا
بی مادر می شود

وقتی ،
کودکی برای همیشه

کوچه های حلب را فراموش می کند
وقتی ،فوجی مغرور
از ارتفاعات زاگرس

به دره ای فرو می غلتد
با گرده ای خونین

تفنگ ها حرف آخر را می زنند
ما آن ها را آفریده ایم

تا خواب کلاغ های جهان را بیاشوبیم
تا برای همیشه

داغ دار کبک های کوهستان باشیم
تفنگ هارا ما آفریده ایم

 مروری بر زندگی و آثار جوجو مویز

عبدالرحیم سعیدی‌راد، شاعررمانتیک نویس لندنی

 سفارشی سرودن به ادبیات
 لطمه نمی‌زند

با توجه به ارتباطات گسترده و با وجود فضای مجازی، 
تقریبا در تمام نقاط کشور شرایط شعر جوانمان یکسان 
اســت و اساسا شعر جــوان ما خیلی پویا و به روز اســت و 
شاعران جوان ما هم در تمام عرصه‌هایی که باید حضور 
جدی داشته باشند، خیلی خوب توانستند خودشان را 
نشان بدهند و به خوبی وارد این عرصه شدند؛ حتی در 
برخی زمینه‌ها به جرئت می‌توان گفت جوانان ما گاه از 
شاعران پیش‌کسوت‌مان هم جلوتر هستند. به عنوان مثال، 
شهادت شهید محسن حججی نمونه بارز این اتفاق بود که 
واقعا دیدیم جوانان ما به لحاظ آماری و کیفی خیلی بیشتر 
از پیش‌کسوتان خودشان را نشان دادند و سراسر کشور 
موجی از اشعار بسیار زیبا در وصف این شهید بزرگوار 
سروده شد. من زمانی که اسامی شاعران را نگاه می‌کردم، 

می دیدم عموما اشعار را جوانان سروده اند.
همیشه تاکیدم به شاعران جوان این است که انجمن‌ها و 
گردهمایی‌های زیادی با هم داشته باشند و اشعار یکدیگر 
را نقد کنند؛ چراکه این اصلی‌ترین کاری است که می‌تواند 
زمینه پیشرفت جوانان را فراهم آورد. به اعتقاد من، حتی 
اگر شاعران دو سه نفر هم بودند، با هم قرارهای شاعرانه 
بگذارند و برای اشعار هم به شکل تخصصی برنامه داشته 
باشند؛ چون در هر صورت نقد شعر باعث پیشرفت می شود.
به هرحال اشعار حتی اگر سفارشی هم باشند، بالاخره 
جرقه‌هایی زده می‌شود و هر قدر هم که شاعر باشیم و به 
ما سفارش شود تا زمانی که جوهره شعری نباشد، شعر 
جوشش نمی‌کند. مسلما درســـرودن اشعار سفارشی 
تا  باشد  و رنج‌کشیدن  باید مطالعات شعری دقیق  هم 
موفقیت آمیز شــود. بحث سفارشی بــودن برخی اشعار 
همیشه در طول تاریخ بوده، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی 
که بیشتر شاهد آن هستیم. وقتی ما می‌گوییم شعر، به 
هرحال یک‌سری مشخصات دارد که شامل خیال‌انگیزی، 
آرایه‌های ادبی و ... می‌شود و حتما باید رعایت شود؛ حال 
اگر در اشعار سفارشی صرفا بخواهیم ارزش کار را کم 
کنیم، درست نیست. به عنوان نمونه بعد از 80 سال یک 
کتاب دربــاره حماسه گوهرشاد تهیه شده است، اتفاقا 
سفارش داده شد و خیلی هم خــوب تهیه شــده است، 
بنابراین سفارش کردن اشعار خیلی هم به ادبیات لطمه 

نمی‌زند.
به هرحال در دهه‌های مختلف با توجه به شرایط حاکم در 
کشورمان، نسل‌های مختلفی شکل گرفته است و قطعا 
نمی‌شود نسل اول انقلاب را با نسل چهارم مقایسه کرد. 
به نظر من هر دهه باید با شرایط خودش سنجیده شود. 
مسلما تعهد شاعران نسل اول ما از لحاظ موضوعی و 

ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر بوده است.

ــی« دانـــش  ــاه ــن »بــهــمــن پ
گفت وگو

هنرهای تجسمی
ــده هنر  ــک ــش ــه دان ــت ــوخ آم
دانشگاه تهران و همچنین 
هنرهای تجسمی از دانشگاه سوربن فرانسه 
است. وی در خوشنویسی از محضر استادانی 
همچون غلامحسین امیرخانی، یدا...کابلی 
و زنده‌یاد عبدا... فــرادی و در موسیقی از 
آموزه‌های استادانی مانند هوشنگ ظریف و 
محمدرضا لطفی بهره برده است. به همین 
دلیل در رساله دکــتــرای خــود روی رابطه 
متقابل موسیقی و خوشنویسی متمرکز شده 
است.پناهی که چند سالی است در پاریس 
ــا گارسیا  ــوری زنــدگــی مــی‌کــنــد، همسر »ن
ماسیپ« پرافتخارترین بانوی خوشنویسی 
حال حاضر جهان است. خبرگزاری فارس به 
ــه بـــرگـــزاری کـــارگـــاه چـــهـــار روزه  ــان ــه ب
»خوشنویسی مدرن« با تدریس پناهی در کاخ 
گلستان، با این استاد ۵۱ ساله خوشنویسی 
گــــفــــت‌وگــــو کــــــــرده اســــــــــــت.وی در 
ــدرن می گوید: آن  تعریف  خوشنویسی م
اتفاقی که در شعر نو رخ داده، در خوشنویسی 
هم افتاده است؛ متأسفانه ما با برخورد عام و 
نگاه تحلیلی در زمینه خوشنویسی مواجه 
ــردم آشنا  ــرای م نشدیم، به همین دلیل ب
نیست.اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، در همه 
هنرها از جمله ادبیات و موسیقی و نقاشی این 
دوران گذار را داشته‌ایم، اما این اتفاق در شعر 
بارزتر بوده است. شاید دلیلش این است که 
مردم با شعر بیشتر آشنا هستند یا این که این 
موضوع بیشتر در جامعه مطرح شده است.

درباره خوشنویسی هم همین اتفاق افتاده 
اســت؛ یعنی ما از اواخــر دوره قاجار شاهد 
نگاهی نو در خوشنویسی هستیم که نمونه آن 
را مــی‌تــوان در کــارهــای مــیــرزا غلامرضا و 
میرحسین ترک دید؛ آن ها خوشنویسی را 
وارد مباحث تجریدی و آبستره کردند، یعنی 
خوشنویسی از کارکرد کتابت و متنی خارج و 
به صورت یک قطعه مستقل مطرح شد؛ به این 
بــرای  فقط  را  خوشنویسی  دیگر  کــه  معنا 

خواندن انتخاب نمی‌کنیم.
بعدها این نگاه نوین به‌تدریج با ارتباط‌هایی که 
با فرهنگ و هنر غربی برقرار کرد، گرایش های 
مختلفی پیدا کرد و تعدادی از خوشنویسان ما 
سعی کردند با این نگاه نو با خوشنویسی مواجه 
شوند و نگاه‌های نو متناسب با نیازها و قواعد 
زیبایی‌شناسی امــروز در خوشنویسی شکل 
گرفت که ما به آن در اصطلاح خوشنویسی 
نوین می‌گوییم. برخی نیز آن را نقاشی خط 
یا خط نقاشی یا خطاشی تعبیر می کنند که با 
آن موافق نیستم.استاد پناهی درباره ابداعات 
در خط‌ها و سبک‌ها طی یکی دو دهه اخیر، 
می گوید: تعبیر درست‌تر برای این خطوط 
جدید »رسم‌الخط« اســت؛ به ایــن دلیل که 
هنر خوشنویسی از زمانی معنا پیدا کرد که 
نویسندگی و تحریر خط استاندارد و به قول 
فرنگی‌ها »کدیزه« )کددار( شد؛ مثلًا تعیین شد 
که از این به بعد »الف« در یک شیوه به‌اندازه سه 
نقطه و در شیوه‌ای دیگر به‌اندازه ۷ نقطه نوشته 
شود و تابع قواعد و قوانین شکلی و تکنیکی 
شد.درباره ماندگاری رسم‌الخط‌های جدید 

خوشنویسی امروز نمی‌توانیم قضاوت کنیم 
و باید اجــازه دهیم زمان بگذرد.عزیزانی که 
خطوط جدیدی ابداع یا خلق کرده اند، این 
ها رسم‌الخط است و ربطی به خوشنویسی 
مدرن یا گرایش‌های نوین خوشنویسی ندارد 
و در طول تاریخ هم بسیار اتفاق افتاده است و 
مختص امروز نیست؛ این تاریخ است که تعیین 
می کند کدام یک بماند و کدام یک به فراموشی 
ــاره مــانــدگــاری خطوط  ــ ــود. درب ســپــرده شـ
)رســم‌الــخــط( جدید هــم امـــروز نمی‌توانیم 
قضاوت کنیم، باید اجازه دهیم زمان بگذرد و 
تاریخ درباره آن قضاوت کند.در مجموع این 
رسم‌الخط‌ها هیچ ارتباطی به گرایش‌های 
نوین خوشنویسی ندارد چون گرایش نوین یک 
تفکر و رویکرد نوین در بستر خوشنویسی سنتی 
است.به نظر من نباید به حوزه هنر با دید سلبی 
نگاه کرد و حرکتی را خطرآفرین دانست، چون 

هنر عصاره تفکر انسان است - چه به صورت 
فردی چه به صورت اجتماعی ـ و این کاملًا تابع 
نیازهای روز و شرایط مختلف است و نمی‌توان 
آن را کانالیزه کرد و برای آن باید و نباید تراشید.

▪ اگر بگذاریم فرهنگ و هنر فربه و غنی 	
شود، خودش از خودش مراقبت می‌کند

بهترین راه به نظر بنده این است که بگذاریم 
فرهنگ و هنر رشدی طبیعی و ارگانیک داشته 
ــورت خــودکــار از  بــاشــد، چــون فرهنگ بــه ص
خودش محافظت می‌کند و نباید نگران این 
باشیم که خطری فرهنگ و هنر را تهدید می 
کند ـ منظور فرهنگ بما هو فرهنگ است نه 
هجمه فرهنگی ـ در طول تاریخ هم دیده‌ایم 
که فرهنگ ایرانیان با تمام هجمه‌های فکری 
و فیزیکی که به آن شده، حفظ شده و ماناست. 
مــا اگــر بگذاریم فرهنگ و هنر فربه و غنی 

شود، خودش از خودش مراقبت 
می‌کند.حتی خطوط نرم‌افزاری 
ــه ای  تهدید نیست. این  ــان ورای
سیاست‌های فرهنگی است که 
می‌تواند برای لغزش‌ها و کمبودها 
بازدارندگی ایجاد کند. به خاطر 
دارم حدود ۲۲ سال پیش که در 
تهران  دانشگاهی  محیط‌های 
کار می‌کردم، توانستم برخی مدیران را مجاب 
کنم که تابلوهای دانشگاه و ورودی‌ها، با خط 
نستعلیق نوشته شود. این‌چنین حرکت‌هایی 
یعنی این که ما سیاست‌های فرهنگی داریم. 
نمی‌توانیم بگوییم بنر یا نرم‌افزار حذف شود، 
بلکه باید کــاربــرد آن ها را هدایت کنیم.با 
استفاده دقیق و کارشناسانه از خطوط اصیل 
در زمینه‌های درست و فاخر می‌توان به ارزش 
آن افزود و این موضوع کم‌کم جای خود را در 

جامعه باز می‌کند. 

▪ وکلا و پزشکان در کشورهای عربی از 	
خط نستعلیق در کارت های ویزیت‌ خود 

بهره می‌برند
جالب است بدانید در کشورهای عربی و از دوران 
صفویه به بعد، افرادی که دارای جایگاه ویژه‌ای 
بودند، سعی کردند تابلوی معرف حرفه خود را 
به خط نستعلیق بنویسند، با این که خودشان 
در رسم‌الخط‌های دیگر بسیار متبحر بودند، اما 
چون ایرانی‌ها خط نستعلیق را بسیار فاخر عرضه 
کرده بودند، آن را برگزیدند. حتی هنوز هم وکلا 
و پزشکان عرب از خط نستعلیق در کارت های  
ویزیت‌خود بهره می‌برند، بنابراین می‌توانیم با 
عیاربخشی به هنر اصیل خودمان، آن را در مقابل 
خطرات، آسیب ها و هجمه‌ها مصون بداریم.  

ارکستر سمفونیک تهران به شیراز می‌رود

ارکستر سمفونیک تهران که اجرا در شهرهای مختلف 
را در دستور کار دارد، در شیراز کنسرت می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، 
باغ - موزه عفیف‌آباد شیراز، نهم شهریورماه میزبان 
ارکستر سمفونیک تهران اســت. رهبری ایــن اجرا 
ــرا،  ــن اج ــی برعهده دارد. در ای ــان ــرداد روح ــه را ش
علاقه‌مندان به موسیقی در شهر شیراز شاهد هنرنمایی 

۸۰ نوازنده خواهند بود.
در اجرای یادشده، مخاطبان شنونده قطعاتی مانند سوئیت دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، آواهای اسلوانی آنتون 
دورژاک، دانزون شماره ۲ آرتورو مارکز، موسیقی فیلم اثر هنری مانسینی و بر باد رفته از ماکس اشتاینر هستند. در 

این کنسرت، دو قطعه حماسه و فریاد تهی از  شهرداد روحانی اجرا می‌شود.
خاک مهر آیین از علی‌اکبر قربانی، خوشه‌چین اثر روح‌ا... خالقی و وطنم، دیگر قطعات این اجرا هستند.

براساس برنامه‌ریزی بنیاد فرهنگی - هنری رودکی، دو ارکستر ملی و سمفونیک تهران ماهانه اجراهایی خارج از 
تهران دارند. ارکستر سمفونیک تهران، پیش از این مهمان علاقه‌مندان به موسیقی در شهرهای بوشهر، عسلویه و 
آبادان بود. این ارکستر، تابستان امسال در برنامه ویژه‌ای با ارکستر راونای ایتالیا به اجرای کنسرت مشترک پرداخت.

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران نهم شهریورماه از ساعت ۲۱ در باغ - موزه عفیف‌آباد شیراز برگزار می‌شود.

محمد علیزاده بستری شد

محمد علیزاده  به دلیل بیماری عفونی ویروسی  در   
تهران بستری شدوقرار است پس از انجام آزمایش ها 
نتیجه قطعی درمان او اعلام شود.وی  قرار بود برای 
اجرای  جدیدترین کنسرت خود به کرمانشاه برود.به 
گزارش خبرگزاری میزان، محمد علیزاده  در صورت 
بهبود  در جدیدترین سری اجراهای صحنه‌ای خود با 

هموطنانش در شهر کرمانشاه دیدار می‌کند.
علیزاده در این کنسرت مجموعه‌ای از قطعه‌های آلبوم 
جدید "گفتم نرو" را به همراه تعدادی از دیگر آثار پرطرفدارش مانند " شهر باران" ، " جز تو" و " دلت با منه" روی صحنه 
می‌برد.علیزاده در برنامه " سه ستاره" اسفند ماه 1395 نیز به عنوان یکی از گزینه‌های خوانندگی در کنار دیگر 
هنرمندان عرصه موسیقی که برای این بخش انتخاب شده بودند حضور داشت و در نهایت توانست با کسب مجموع 
بیشترین آرا به عنوان خواننده برگزیده "سه ستاره" انتخاب شود.علیزاده آلبوم جدید " گفتم نرو" را پس از وقفه‌ای چند 
ساله بعد از انتشار آلبوم "دلت با منه" در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد که برخی از قطعه‌های این آلبوم مانند "عشقم 
این روزا" با استقبال بسیار خوب مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد.از نکته‌های قابل توجه درباره محمد علیزاده این 
است که این هنرمند نخستین کنسرت خود را در جشنواره موسیقی فجر چند سال قبل برگزار کرد و از آن پس هر سال 
برای اجرا در این جشنواره دعوت می‌شود که این موضوع خود موفقیتی بزرگ برای این خواننده موسیقی پاپ به شمار 

می‌رود.محمد علیزاده 4 و 5 شهریور در چهار نوبت در سالن سینما آزادی کرمانشاه می‌خواند.

این موسیقی را با چشم‌هایم دیدم

»من آمــده بــودم موسیقى پورناظر‌ىها و صــداى همایون 
شجریان را بشنوم اما بهتر است بگویم من این موسیقى را با 
چشم هایم دیدم .«به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، پرواز 

همای پس از دیدن  نمایش سی  نوشت:
کارى گروه ى با محوریت موسیقى یا بهتر بگویم جشنواره ا ى 
از  ابتکار و خلاقیت هنر ى با ترکیب نمایش، موسیقى و  جلوه 
هاى ویژه؛ دیدارى که نه تنها تماشاگران  بلکه صاحب قصر 
هرگز گمانش را نم‌ىکرد روزى در قصرش  چنین هنگامه‌اى 
بر پا شود.من باور دارم  براى مخاطب باید هزینه کرد و در 
این برنامه نظاره گر  جشنواره اى از هنر بودم. من آمده بودم 
موسیق ى پورناظر‌ىها و صداى همایون شجریان را بشنوم 
اما  بهتر است بگویم من این موسیقى را با چشم هایم دیدم ... 
کارى گروهى فراتر از سطح اجراى هنرى در ایران که شایسته 
و بایسته به نمایش کشیده شد؛کارى گروهى و بسیار دشوار  
که هرگز گمان نمى رفت  در ایران  بشود  اجرا کرد  اما  در 

نهایت زیبایى و کمال اجرا شد ... .
کار به قدر ى با عظمت و زیبا  بود که به راحتى احساس مى 
کرد ى در دنیاى مجازى فیلم ) آوِتار ( نشسته اى و صداى 
همایون شجریان را ) مى بینى (.با حضور همایون  صداى 
استاد محمد رضا شجریان همچنان در آسمان موسیق ى 
امــروز  ایــران مى پیچد.همایون شجریان  تکاملِ امــروز ى 
صداى استاد شجریان  است و وقتى آغاز به خواندن م‌ىکرد،  
قلب همه‌ کسانى که عاشق خودش و پدرش  هستند، به تپش 
مى افتاد. صدایى که  پل ارتباط صداى استاد به قرنى دیگر 
است ... .هیچ کس جز همایون  ســزاوار  در دست گرفتن 
سکّانِ این کشتى نبود و او ناخدای ى است که دریــاى آو از 
شجریان را بهتر از همه مى شناسد و باور دارم او جزیره هاى 

تازه اى را در موسیقى ایران کشف کرده است ...
و اما سهراب  پور ناظر ى این بار نه تنها در خدمت موسیق ى و 
صدا ى همایون  و گروه بود بلکه نشان داد  قابلیت این را دارد 
که  حتى با زخمه هاى ساده و دلربا و آرشه ها ى نرم و مهربان 

قلب مخاطبان را بلرزاند ...
شاید  همه این اتفاق بزرگ  نتیجه پشتکار و دور اندیشى و بلند 
پروازى سهراب است  که این گونه  همایون را به عرش مى 
کشاند؛  بسیار زیباست که این دو در کنار هم اند و  موسیقى 
امروز ایرانى و مردم حامى موسیق ى چیزى با چشم هایشان 
مى بینند و مى شنوند  که سزاوارِ ستایش است .بازى هاى 
زیبا و چهره مهربان و شایسته پاکدل و صابر ابر و رادان  و 
سحر دولتشاهى نیز با صداى همایون خوب در آمیخته  بود 
 و  براى نخستین بار شاهد  بازى و اجراى آواز ى ) رچیتاتیو (

و  زیبا توسط یک زن بودیم که نقش مادر زال را مى خواند و 
بازى مى کرد  که  نقطه اوج در انتخاب بازیگر ها در این اثر بود 
و چون ستاره اى در کنار همایون و سهراب مى درخشید ... 

دست مریزاد.

...یادداشت
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